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  چكيده

 .سرشت آدمي دارد ريشه در نهاد و ،»سعادت«مصداق  مفهوم و ةپرسش دربار
 ويکي از يونان باستان ـ  اين زمينهنظر در  مقايسه آراء دو انديشمند صاحب

از جهت معرفت نسبت به  سينا، روزگار با ابناز حکماي اسلامي هم يديگر
ورد يونانيان در ساحتهاي گوناگون انوآوري متفکران اسلامي در قبال ره

  .حائز کمال اهميت است فلسفي،
از  پسـ  تطبيقي صورت پذيرفتهـ  که به روش تحليليـ  اين جستار مختصر
ء افتراق آرا وجوه اشتراک و هريک،و اخلاقي  مباني فلسفي ةتأملاتي چند دربار

گرچه با اهتمام کامل به  ارسطو، .است سعادت را کاويده ةشان درباراي
سعادت را حول محور  تئوري فضيلت و دوستي، لذت و هاي عقل، مؤلفه
 جهان و ه خدا ونگاه غيرتوحيدي وي ب با توجه ليکن، تعريف ميکند، »اعتدال«

مصداق سعادت  عدم توجه او به معاد، قادر نيست که مدل موفقي از مفهوم و
با جهانبيني توحيدي ميکوشد تا همين معاني  مسکويه که ابنبرخلاف  .ئه کنداار

 سعادت را به دو قسم دنيوي و شرع تبيين نمايد، عقل و را برپايه معرفت نفس،
 .کندميسعادت را قرب الهي معرفي  مصداق واقعيو  اخروي تقسيم نموده

                                                 
 drsajedi@yahoo.com  )مسئول سندهينو(راز يش دانشگاه استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي . ١
نامـه كارشناسـي ارشـد     مقالة حاضر برگرفته از پايـان (راز يش دانشگاه ياسلام وکلام فلسفه ارشد کارشناس. ٢

 hajardarayi@yahoo.com.) فلسفه  كلام اسلامي ميباشد
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 تأکيد ميورزند،) خير اعلي( هردو بر تعريف سعادت به خير متعالي همچنين،
لوازم  آنها با يکديگر متفاوت بوده، انديشه اخلاقي از آنجا که مباني ليکن،

  . انديشه آنان نيز با يکديگر متفاوت خواهد شد

  .مسكويه، خيراعلي، اعتدال، فضيلت ارسطو، ابن: هاكليد واژه

*      *      *  

  مقدمه

حال از مباحثي است  عين پيوسته از مفاهيم پرابهام بشري بوده و در ،مفهوم سعادت
گرفته است و دغدغه خاطر که در اخلاق و فلسفه اخلاق همواره مورد بحث قرار

اين مسئله يکي از مباحث اخلاقي . فيلسوفان، متکلمان و عالمان علم اخلاق بوده است
جذاب و بنياديني است که قرنها توجه محدثان، ادبا، عالمان اخلاق و فيلسوفان اخلاق 

مفهوم سعادت درحقيقت، همان چيزي است . است ساختهرا بسمت خويش معطوف 
ن هيچگونه ندامت و پشيماني دربرندارد و سعادت همان ميزان که رسيدن به آ

برخورداري از کمال انساني است که آدمي هر اندازه از کمال بهره برده باشد و به غايت 
خويش نزديکتر گردد، به سعادت رسيده است و در مقابل، شقاوت نيز عبارت است از 

پيرامون اخلاق به دوران يونان  همانگونه که تفکر فلسفي. محروم شدن از کمال انساني
بحث اصلي  مثلاً ؛باستان ميرسد، مسئله سعادت نيز از آن دوران مورد توجه بوده است

در اخلاق متمرکز بر سعادت بوده است و هدف فلسفه  )١(سقراط، افلاطون و ارسطو
 .بيان مفهوم سعادت و چگونگي وصول به سعادت و شرايط آن بوده است ،اخلاق آنان

 ،هان اسلام نيز مسئله سعادت يکي از مباحث مهم ديني و اخلاقي بوده و هستدر ج
اين مسئله مورد توجه  ـ بعنوان اصليترين منابع اخلاق اسلاميـ و سنت  قرآنزيرا در 

، خواجه نصيرالدين طوسي، )٢(مسکويه رازي تام ميباشد و علماي اخلاق نظير فارابي، ابن
بحث سعادت را  ،تاب و سنت و همچنين براهين عقليپيروي از که ب ...فيض کاشاني و

فلاسفه با وجود اختلاف ديدگاههاي فراوان در  ةهم. اندمورد مداقه و بررسي قرار داده
يکي از مهمترين مسائل زندگي  ،القولند که مسئله سعادت زمينه اخلاق در اين امر متفق

سعادت به نوع جهانبيني و ميتوان گفت نوع اظهارنظر يک فيلسوف دربارة  .انسان است
مسکويه، دو  موضوع سعادت را از منظر ارسطو و ابن. شناسي او بستگي داردانسان

سعادت از . متفکر و شخصيت فلسفي، از حيثيات مختلف ميتوان مورد کندوکاو قرار داد




